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Abstract 
Anthropological foundations have a significant impact on the structure and 
content of ethical discussions. The more precise these foundations are, the more 
robust the ethical discussions based on them will be. The aim of the present 
study is to explain the anthropological foundations of ethics in the view of 
Ayatollah Miṣbāḥ Yazdī. For this purpose, a descriptive-analytical method has 
been used. Based on the findings, fifteen anthropological foundations of ethics 
were identified: the composition of the human being from a material body and 
an immaterial soul; free will; neediness; purposiveness of the human being; 
social nature; dignity; a common monotheistic nature (fiṭrah); the capacity for 
attention; the possibility of the soul’s perfection and descent; longitudinal levels 
and transversal functions of the soul; inclination toward good and evil; human 
inclination toward survival, perfection, and pleasure; human perfection through 
proximity (to God); the motivational role of pleasure; and the efficacy of 
human effort. According to these findings, it can be concluded that: (1) in 
ethics, attention must be paid to the primary inclinations of the human being 
and moral motivations strengthened accordingly; (2) in the process of moral 
education, human effort should be given special consideration in order to 
enhance moral responsibility; (3) measures must be taken in ethics for the 
proper guidance of human inclinations, since their correct guidance helps 
manifest virtues and prevent vices; (4) given Allāmah Miṣbāh’s view, the 
appropriate approach in ethics is the theory of proximity to God (Qurb-e Ilāhī), 
not the theory of moderation (i‘tidāl). 
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الله مصباح یزدیشناختی اخلاق در دیدگاه آیتمبانی انسان
* 

 amirihossein61@gmail.com لعالميهاالمصطفي جامعة  يت مدرس اخلاق اسلاميترب يدکتر/         حسين اميري
 01/33/3404 پذيرش: - 01/06/3404 دريافت:

 دهيچك
ي دارند. هرچه اين مبانساختار و محتواي مباحث اخلاقي شناختي تأثير قابل توجهي در مباني انسان

بر آن نيز اتقان بيشتري خواهند داشت. هدف پژوهش حاضر تبيين تر باشند، مباحث اخلاقي مبتنيدقيق
است. بدين منظور از روش توصيفي ـ  يزديالله مصباح شناختي اخلاق در ديدگاه آيتانسان مباني

اند شناختي اخلاق شناسايي شد كه عبارتمبناي انسان 25ها، تحليلي استفاده شده است. بر اساس يافته
، عي بودن، كرامتاز: تركيب انسان از بدن مادي و روح مجرد، اختيار، نيازمندي، هدفمندي انسان، اجتما

فطرت توحيدي مشترك، داراي قدرت توجه، قابليت تكامل و تنازل نفس، مراتب طولي و شئون عرضي 
بخش روح، گرايش به امور خير و شر، گرايش انسان به بقا، كمال و لذت، تكامل انسان با قرب، انگيزه 

. در اخلاق بايد به 2ه گرفت كه توان نتيجها ميبودن لذت و مؤثر بودن تلاش انسان. طبق اين يافته
. در فرايند 1هاي اخلاقي را تقويت كرد؛ هاي اصلي انسان توجه كرده و به تناسب آن انگيزهگرايش

ش يابد؛ اخلاقي او افزاي پذيريتربيت اخلاقي بايد تلاش انسان مورد توجه ويژه قرار گيرد تا مسئوليت
رايشات انسان اتخاذ شود؛ زيرا هدايت صحيح اين . در اخلاق بايد تدابيري براي هدايت صحيح گ3

. با توجه به ديدگاه علامه 0كند؛ گرايشات به ظهور فضايل و جلوگيري از بروز رذايل اخلاقي كمك مي
 رويكرد مناسب در اخلاق، نظرية قرب الهي است نه نظرية اعتدال. يزديمصباح 

 شناسي اسلامي.، انسانيزديلاقي، علامه مصباح شناختي، اخلاق، تربيت اخمباني انسان :هادواژهيكل
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 مقدمه

ي است. شناختي شناسخصوص مباني مربوط به انسانتأثير مباني مختلف بهعلم اخلاق مانند ساير علوم انساني تحت 

. هاي مباحث اخلاقي او تأثيرگذار استگيريهاي او دارد، در جهتكه يك انديشمند اخلاقي نسبت به انسان و ويژگي

تقاد داشته باشد كه انسان فقط داراي جسم است و روح مجردي گرا اعمثال، اگر يك انديشمند اخلاقي غايتعنوانبه

ندارد تا پس از مرگ باقي بماند، طبيعتاً چنين انديشمندي در كشف احكام اخلاقي فقط به رابطة بين افعال و غايات 

 مادي توجه خواهد كرد و رابطة بين افعال و غايات اخروي را مورد توجه قرار نخواهد داد. 

تر )مثل گيري بسياري از مباحث جزئيگيري كلي مباحث اخلاقي، بلكه در جهتتنها در جهتشناسي نهانسان

مندي انسان مثال، اگر انديشعنوانهاي كسب فضايل يا رفع رذايل( نيز تأثيرگذار است. بهاصول تربيت اخلاقي، روش

ان را هاي انسدعا نخواهد كرد و همچنين اگر لذت را موجود نيازمندي نداند، براي كسب فضايل توصيه به توكل و

 هاي عقلاني و معنوي صحبت كند. ها اخلاقي از لذتتواند براي ايجاد انگيزهمحدود به مرتبة حيواني بداند، نمي

هاي شود علم اخلاق نيز اتقان بيشتري پيدا كند و در آن آموزهدر مجموع شناخت درست و دقيق از انسان باعث مي

 تواند باعث انحراف وهاي ناقص و نادرست از انسان ميبي براي رشد اخلاقي انسان مطرح شود، ولي شناختمناس

 هاي چنين علمي باعث رشد و تعالي حقيقي انسان نخواهد شد. سستي در علم اخلاق شود؛ درنتيجه، آموزه

شناختي بر مباني انسانبايد مبتنيهايش متناسب با اهداف اسلامي باشد، اخلاق اسلامي نيز براي اينكه آموزه

انديشمندان  اند. يكي از ايناسلامي باشد. بسياري از انديشمندان مسلمان در آثار خود اين مباني را مطرح و تبيين كرده

نيز  فلسفه و، اصول، تفسير، هاى مختلف علوم اسلامى از قبيل فقهدر زمينهاست. ايشان  علامه مصباح يزدي

وم انسانى، هاى مختلف علدر رشته. ايشان همچنين انسانى، تحصيل، مطالعه و تحقيقات جامعى داشتندهاى علوم رشته

 (. يزديالله مصباح داشت )پايگاه اطلاع رساني آيتو ابتكاراتى جالب  انهنوآور هايانديشه

مرتبط با اخلاق كشف شناختي ، مباني انسانشود با توجه به آثار علامه مصباح يزديدر اين پژوهش تلاش مي

هاي شناختي اخلاق، آن دسته از باورهاي مربوط به نوع هستي انسان و ويژگيو تبيين شود. منظور از مباني انسان

تواند در مباحث و مسائل علم اخلاق تأثيرگذار باشند. پس از تبيين اين مباني اوست كه پذيرش يا عدم پذيرش آنها مي

 ر آنها در اخلاق مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. شود تأثيدر گام بعدي سعي مي

عنوان نمونه مورد توجه قرار گرفته است. به شناختي علامه مصباح يزديها نظرات انساندر برخي از پژوهش

تربيت وفلسفة تعليمشناختي را در كتاب مورد از مباني انسان  ،13گروهي از نويسندگان زير نظر علامه مصباح يزدي

الف(. در پژوهشي ديگر پژوهشگران چهار مبناي مهم 2390اند )گروهي از نويسندگان، مطرح و تبيين كرده مياسلا

اند از: اختيار، تركيب دهند. اين مباني عبارترا مورد بررسي قرار مي شناختي در ديدگاه علامه مصباح يزديانسان

(. برخي ديگر از 05ـ02، ص2002خاني، از و گنججويي انسان )ديربانسان از روح و بدن، فطرت الهي و كمال
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كردند.  يزدي مصباح شده در آثار علامهمطرح شناختيانسانمورد از مباني  10نويسندگان نيز اقدام به استخراج 

هدفمندي، چندبعدي بودن، اصالت روح، جاودانگي روح، مراتب طولي و شئون اين مباني شامل موارد متعددي از قبيل 

. آنها است وجود فطرت الهي و ، تغييرپذيري تدريجي روح و بدن، تأثيرگذاري روح و بدن بر يكديگرعرضي روح

 عنوانها، عوامل، موانع، مراحل و روش تربيت بهدر اهداف، اصول، ساحتاين مباني جايگاه همچنين در اين پژوهش 

(. يكي ديگر از 1، ص2001همتيان،  مورد بررسي قرار دادند )همتيان وهاي اصلي نظام تربيت اسلامي مؤلفه

اساس  بردهد. ايشان در اين مقاله را مورد توجه قرار مي اي ديدگاه علامه مصباح يزدينويسندگان در مقاله

ته است. آن پرداخ و در ادامه به بررسيرا شناسايي كرده مدرن  شناختي علممباني انسان، هاي تفسيري علامهديدگاه

عالي، گرايي، نفي اهداف و غايت شناختي علم مدرن كه شامل طبيعتمباني انسان ةهمن داد، نتايج پژوهش وي نشا

اساس آيات قرآن بر مبناي تفسير علامه  وارگي انسان است، برءانگاري و شيمحوري، فردمحوري، ماشينانسان

 (. 1، ص2003آملي، )حسني  باشندقابليت پذيرش ندارند و دچار اشكلات متعدد مي يزدي مصباح

انجام شده  شناختي در ديدگاه علامه مصباح يزدياي در مورد مباني انسانهاي قابل استفادههرچند پژوهش

شناختي ايشان در عرصة اخلاق كمتر مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. رسد مباني انساناست، ولي به نظر مي

شناس، مباني عنوان يك اسلامبه جه به ديدگاه علامه مصباح يزديشود با تودر نوشتار حاضر تلاش مي

شناختي مرتبط با اخلاق شناسايي و ارتباط آنها با مباحث اخلاقي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. در ضمن انسان

مثال، عنوانشود تا تشتت در مطالب كاهش يابد. بهاند كه اين امر باعث ميبرخي از مباني در يكديگر ادغام شده

 مركب بودن از بدن و روح و مجرد بودن روح در مبناي اول ادغام شدند. 

در ضمن پژوهش حاضر از نوع كيفي است و در آن از روش توصيفي ـ تحليلي استفاده شده است. بدين منظور 

ب لاش شد تا به تناسشناسي و اخلاق، تخصوص آثار مرتبط با انسانبه با مراجعه به آثار متعدد علامه مصباح يزدي

گيري در اين نوشتار از نوع هدفمند است. در توان گفت نمونههاي مرتبط گردآوري شوند؛ لذا ميسؤال پژوهش داده

 بندي، مورد تحليل قرار گرفتند. ها پس از گردآوري و طبقهنهايت داده

 شناختي اخلاقمباني انسان

راي انسان مطرح شده است. در ادامه تلاش شده است مباني ها متعددي بويژگي در آثار علامه مصباح يزدي

 شناختي مرتبط با علم اخلاق استخراج و تبيين شوند. انسان

 . تركيب از بدن مادي و روح مجرد3

تواند مي از جهت دوام و بقا مستقل از بدن است. روح مجرد از ماده است ودارد كه  يعلاوه بر بدن مادي، روح انسان

 است، نهايتبعد بيداراي ، زندگي انسانْ (. با توجه به اين مبنا331ب، ص2390)مصباح يزدي،  بماند تا ابد باقي
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ادت بلكه بايد تأثير آنها را در سعبداند،  زندگي مادي رهرگز نبايد پيامدهاي كارهاي خود را منحصر دانسان تيجه درن

 (. 331ب، ص2390دهد )مصباح يزدي، و شقاوت ابدي هم مورد توجه قرار 

 . نيازمندي انسان8

ى اللهِ ياَ أيَُّهاَ الن اسُ أنَتمُُ الفْقُرَاَء إلَِ »شود: معرفي مي خداوندانسان موجودي وابسته و نيازمند به ، نظام اخلاقي اسلامدر 

نياز و ستوده است. در اين مردم شما نيازمندان به خدا هستيد و فقط خداوند بياي ؛ (25)فاطر: « واَللهُ هوَُ الغْنَيُِّ الحْمَيِدُ 

به ها و بر حقايق و هماهنگ با واقعيتسيرش مبتني رو براي اينكه؛ ازايناست به خداوند نيازمند محض انسانبينش، 

ريزي رنامهب مبنااست رابطة عبوديت و ربوبيت را مورد توجه قرار دهد و بر اساس اين  ناچاراز اوهام و تخيلات باشد،  دور

 (. 50، ص2001)مصباح يزدي،  كند

قرب  كند تا ضرورتبدون شك چنين مبنايي در اخلاق اسلامي نقش قابل توجهي دارد؛ زيرا اين مبنا كمك مي

 عنوان يك هدف در زندگي بپذيرد. الهي براي او ثابت شود و آن را به

 . داراي اختيار1

إنِ ا »توان به آيات مرتبط با ابتلا: . در اين زمينه ميدانست توان انسان را موجود مختارهاي قرآن ميبا توجه به آموزه

فبَعَثََ اللهُ  أ مَّة  وَاحِدَة  كاَنَ الن اسُ »(، وعده و وعيد: 1)كهف: « ل هاَ لنِبَلْوُهَمُْ أيَُّهمُْ أحَسْنَُ عمَلَاً  نَة يزِجعَلَنْاَ ماَ علََى الأرَضِْ 

ألَمَْ أعَهْدَْ إلِيَكْمُْ يَا بنَيِ آدمََ أنَ لا تعَبْدُوُا الش يطْاَنَ إِن هُ لَكمُْ » ( و عهد و ميثاق:123)بقره: « ينَ الن بيِِّينَ مبُشَِّريِنَ ومَنُذرِِ

(. طبيعتاً ابتلا و آزمايش انسان در صورتي معنا 203ـ201، ص2001( استناد كرد )مصباح يزدي، 60)يس: « عدَوٌُّ مُّبِينٌ 

بور نباشد. وعده و وعيد براي كسي معنا دارد كه بتواند رفتارش را مديريت كند و عهد دارد كه در رفتارهايش مج

 گرفتن نيز در صورتي معنا دارد كه فرد اختيار و توان عمل به عهد را داشته باشد.

صيه وتوان انسان را به كسب فضايل و رفع رذايل تاين مبنا با علم اخلاق ارتباط تنگاتنگ دارد؛ زيرا در صورتي مي

كرد كه داراي اختيار باشد و بتواند با انتخاب و انجام رفتارهاي مورد نظر، صفات مطلوب را كسب و صفات نامطلوب 

 را رفع كند. 

 . هدفمندي انسان1

گيرى را نيز از آن نتيجهدار بودن توان هدفبه دنبال آن مي، «انسان فاعل مختار است» شود كهوقتي پذيرفته مي

د. دههاى اختيارى خود را براى رسيدن به آن انجام مىگيرد و فعاليتن مختار، هدفى را در نظر مىانسا كرد؛ زيرا

منظور وصول به هدف نهايى و مطلوب كارهاى اختيارى انسان قرار دارد و به ةنفس و تهذيب اخلاق نيز در زمر ةتزكي

داراى  انسان» اين است كهاخلاقى اسلام  نظام ةاصول موضوع توان گفت يكيبنابراين ميگيرد. ذاتى انجام مى

 (.30ـ13الف، ص2002)مصباح يزدي، « مطلوب نهايى است
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اگر انسان موجود هدفمندي نباشد، تهذيب و تربيت اخلاقي براي او معنا نخواهد داشت؛ زيرا لازمة تهذيب و 

تياري گيرد و سپس رفتارهاي اختربيت اخلاقي اين است كه انسان اول هدف مطلوب براي خود يا متربيانش در نظر ب

 دهي كند تا چنين تربيتي محقق شود. را در جهت آن هدف سامان

 . اجتماعي بودن انسان0

، 2392)مصباح يزدي،  هاى طبيعى و عوامل غريزى و عاطفى براى تشكيل زندگى اجتماعى وجود دارددر انسان ميل

عوامل گرايش انسان به زندگي اجتماعي را به چند  مصباحتوان او را مدني بالطبع دانست. علامه ( و مي39، ص3ج

 ده است: دسته تقسيم كر

هر فردي ازآنجاكه در آفرينش به جنس مخالف تمايل دارد، به او نزديك الف( عوامل غريزي؛ مانند غريزة جنسي. 

 ؛دهداش را با زندگي او پيوند ميكند و زندگيشود، با او معاشرت و مباشرت ميمي

هاي ديگر نزديك شود و با آنها انس بگيرد و طور طبيعي ميل دارد كه به انسانانسان به؛ عوامل عاطفي ب(

 ؛شودويژه عواطف خانوادگي باعث پايداري زندگي خانوادگي ميبه

ك ل درعق كمكانسان به . ترند و جنبة اختياري آنها بيشتر استعوامل عقلي كه از عوامل ديگر گسترده ج(

هاي زندگي خويش نيست. هم در تأمين نيازهاي مادي به همكاري كه به تنهايي قادر به تأمين نيازمندي كندمي

ترين عواملي هستند كه انسان را به گزينش ديگران نياز دارد و هم در تأمين نيازهاي معنوي. عوامل نامبرده، مهم

 (.306، ص2001)مصباح يزدي،  دارندزندگي جمعي وامي

هاست و اجتماعي بودن انسان توجهي از احكام و مسائل اخلاقي مربوط به روابط اجتماعي انسانبخش قابل 

 زمينة مناسبي است كه بتواند به اين مسائل توجه كرده و با رعايت آنها كمالات اخلاقي را كسب كند. علامه مصباح

ت دستيابى به آن، تنها در جامعه فراهم انسان براى رسيدن به كمال نهايى آفريده شده است كه مقدما»فرمايد: مي

 (. 39، ص3، ج2392)مصباح يزدي، « شودمى

 . كرامت انسان6

امتيازاتى است كه انسان نسبت به ساير  ؛ اين كرامت همانكرامت ذاتى يا خدادادى الف(رامت بر دو قسم است: ك

« عقل»مندى او از همان بهره ،استترين چيزى كه موجب امتياز انسان مهمدر اين ميان موجودات ديگر دارد. 

ر دتواند اين نوع كرامت را براى خويش ايجاد كند. انسان با اعَمال اختيارى خويش مى؛ كرامت اكتسابى ب( ؛باشدمى

 «كرامت اكتسابى»در مقام بيان  ( استناد كرد كه23)حجرات: « إنِ  أكَرْمََكُمْ عنِدَْ اللهِ أتَقْاكُمْ »توان به آية اين زمينه مي

 (. 162، ص2، ج2396)مصباح يزدي،  است

 «مطلق»گاه هيچ« ارزش انسان»كند كه در مورد كرامت انسان اين نكته را نيز گوشزد مي علامه مصباح

بقاى كرامت در گرو انجام وظايف و اعمال نيك است؛  ولي ،خداوند انسان را كرامت بخشيددرست است كه نيست. 
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وند خارج بندگى خدا ةاينكه بندگى خدا نمايد و فردى خدمتگزار، دلسوز و مهربان براى مردم باشد. انسانى كه از داير

تر از حيوان خواهد بود و ديگر داراى كرامت و ها را مرتكب شود، پستگردد و حقايق را انكار نمايد، يا بدترين جنايت

 .(155، ص2، ج2396)مصباح يزدي،  احترام نيست

ساني تواند داشته باشد. كسي كه كرامت انهاي اخلاقي تأثير قابل توجهي ميرسد اين مبنا در انگيزشبه نظر مي

را باور داشته باشد، انگيزة بيشتري براي انجام رفتارهاي اخلاقي مثبت خواهد داشت تا كرامتش از دست نرود و 

مايل بيشتري براي برخورد كريمانه با آنها خواهد داشت؛ لذا ها را داراي كرامت بداند، تهمچنين كسي كه ساير انسان

 تواند تأثير قابل توجهي در تهذيب و تربيت اخلاقي داشته باشد. پذيرش اين باور مي

 . فطرت توحيدي مشترک4

د ها معرفت خداونهايي هستند، ولي سرشت مشتركي نيز دارند. در سرشت همة انسانها هرچند داراي تفاوتانسان

صورت اي از معرفت حضوري و شهودي بهرتبهم»فرمايند: در مورد اين نكته مي هاده شده است. علامه مصباحن

دو صورت حصولي و حضوري براي همگان ممكن  بنابراين معرفت خدا به هر؛ ها وجود داردانسان ةدر نهاد هم فطري

(. راه رسيدن به معرفت حضوري 90ـ93، ص2396ي، يزد )مصباح« تحقق آن براي تمام افراد بشر فراهم است ةو زمين

ي و بستگو از دل دهاي ديني به درون خود بپردازها و رياضتبا عبادتانسان بتواند اگر هاي ديني است. رياضت

و معرفت قلبي خود  پيدا كندروشني در دل خود  نور خدا را به خواهد توانست، دهاي مادي اين دنيا بكاهمشغوليدل

 (.215، ص2396يزدي،  كند )مصباحخدا، به شهودي آگاهانه تبديل را به 

 . داراي قدرت توجه2

 ،د داردشدي ةتوجه با علم رابطاگرچه زند، همان آگاهى و توجه است. ى كه بلاواسطه از نفس سرمىيكى از كارهاي

 ود نداردخهاى ولى توجهى به دانسته د،دانى را مىيچيزهاانسان افتد كه ولى عين علم نيست. بسيار اتفاق مى

 (. 32، ص1ب، ج2002يزدي، )مصباح 

 ،يردگهاى اخلاقى قرار مىها و بررسيموضوع بحث. آن توجهي كه اختيارى هجبرى و توج هتوجتوجه دو نوع است: 

تواند اه نمىگرد، هيچگيوجه تحت تسلط و اختيار انسان قرار نمىهيچو نوع جبرى آنكه به استهمان نوع اختيارى توجه 

 (.31، ص1ب، ج2002يزدي، )مصباح  متصف به حسن و قبح اخلاقى بشود و يا مورد ستايش و سرزنش قرار گيرد

ريزي براي مديريت آن تأثير قابل توجهي در بسياري از مباحث و رسد پذيرش اين توانايي و برنامهبه نظر مي

است. « توجه انسان»ق مورد مذمت قرار گرفته است، شديداً تحت تأثير مسائل اخلاقي دارد. همين غفلتي كه در اخلا

ه نسبت به يك چيز، حاصل توجهى است ك انسان هاى متعارفغفلتكنند كه در اين زمينه بيان مي علامه مصباح

افل غشود و از چيزهاى ديگر به چيزى منعطف مى انسانتوجه  ؛ يعنى معمولاًاست نسبت به چيز ديگر پيدا كرده

طور طبيعى او از بسيارى از حقائق كه در عالم هب ،. وقتى توجه انسان روى يك امر مادى يا معنوى متمركز شددشومى
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طور توان گفت اگر انسان توجه خود را به(. لذا مي36، ص1ب، ج2002يزدي، )مصباح  گذرد غافل خواهد شدمى

 ده و از اهداف معنوي غافل شود. صحيح مديريت نكند، ممكن است توجه او صرف ماديات ش

هاَ ال ذينَ يا ايَُّ»فرمايد: توان از برخي آيات نيز استنباط كرد. خداوند متعال مياهميت و نقش توجه در اخلاق را مي

توجه ] ايد بر شما بادردهكه ايمان آو اى كساني(؛ 205)مائده: « يضَرُُّكمُْ منَْ ضلَ  اذِا اهتْدَيَتْمُْ  امنَوُا علَيَكْمُْ انَفْسُكَمُْ لا

ه خودش آيه انسان بايد ب طبق اينكس كه گمراه شود به شما زيانى نرساند هرگاه شما هدايت يابيد. خودتان آن [به

ولى اين در صورتى ميسور است كه انسان توجه به خويش داشته  ،بپردازد و به فكر منافع و مصالح واقعى خودش باشد

بار يص اينكه چه كارى براى انسان مفيد است كه انجام دهد و چه كارى مضر و زيانباشد و در صورت غفلت، تشخ

 ةاصلى هم ةتوجه به خويش ريشرو ؛ ازاينكندامرى دشوار است و به فكر انسان راه پيدا نمى ،است كه بايد ترك كند

انسان  ةدح از خودبيگانگى، آيناصطلاتوجهى نسبت به خويش و بهكه غفلت و بىچنان ؛كارهاى خير و مفيد خواهد بود

 (. 90، ص1ب، ج2002يزدي، )مصباح  كندباره تباه مىرا يك

 . قابليت تكامل و تنازل در نفس انسان3

ست، بلكه قابليت تكامل هم دارد )مصباح يزدي، قابل بقا تنهاانسان نهروح مجرد با توجه به نظرية اخلاقي اسلام، 

ازد، نفس را آلوده سيابد، ولي اگر د را پاكيزه گرداند، رشد كرده و تكامل مي(. اگر انسان نفس خو333ب، ص2390

از درون كه بلندارد،  اثر مطلوبيتنها كه نهبرسد اى نفس به مرحلهممكن است گاهى حتي ؛ خواهد شدفاسد و ضايع 

 ةزنز آتشى بترسيد كه آتشا؛ (10)بقره: « الناّس فاَت قوُا الناّرَ ال تيِ وقَوُدهُاَ: »فرمايدكشد. قرآن كريم مىآن آتش زبانه مى

 نيست هيزم و آتشى از بيرون بياورند، هيزم و آتش آن نيازاين آتشى است كه براى افروختن آن . ها هستندآن، انسان

د توانسو مي(. بنابراين انسان قابليت تغيير زيادي دارد از يك30ـ33ج، ص2002د )مصباح يزدي، ها هستنخود انسان

دة چنان تكامل يابد كه لايق سجتواند آنتر شود و از سوي ديگر ميچنان سقوط اخلاقي كند كه از حيوان پستآن

 (. 91و  93، ص 2001يزدي، اللهي برسد )مصباح  فةيخلملائكه شده و حتي به مقام 

بيت اخلاقي هاي ترتواند از روشمثال، وقتي فرد ميعنوانچنين مبنايي در بسياري از مباحث اخلاقي تأثير دارد. به

 بحث كند كه قائل به قابليت تكامل يا تنازل انسان داشته باشد. 

 راتب طولي و عرضي روح. م33

راتب داراي م ولي ،يعني نفس با اينكه موجود بسيطي است ؛ون عرضي استئداراي مراتب طولي و ش انسان روح

است  يچيزهايمربوط به  حس در مرتبةشئون نفس مثلاً ؛ دون مختلفي دارئكم در بعضي از مراتب شاست و دست

ن هم در مراتب طولي و هم در شئو بنابراين. ، از قبيل مبصرات و مسموعاتدنگيركه حواس مختلف به آن تعلق مي

ي است، ولكثرت ، داراي شدت و ضعف مرتبة وجودي به لحاظروح طولي، در مراتب عرضي نفس، كثرت وجود دارد. 

اي لذايذي كه براي روح در هر مرتبهنفس شدت و ضعف نيست و شئون هر مرتبه در عرض هم هستند. در شئون 
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ع شود آنها هم به تنوع متعلقاتشان متنوشود خيلي زياد و متنوع است. كمالاتي هم كه برايش حاصل ميحاصل مي

 (. 330ب، ص2390)مصباح يزدي، هستند 

كند نفس گرايش پيدا ميد، ومرتبه به يك شأني از شئونش جلب ش اي و در آنوقتي توجه نفس به يك مرتبه

خواهد كه از غذا خوردن كمالي را ميشود، ميگرسنه فرد وقتي ؛ مثلاً دست آوردكمال مربوط به آن شأن را بهكه 

براي ة نگيزامنجر به توليد شود. پس توجه نفس به هر شأني از شئون خودش براي نفس در مرتبة حيوانيت حاصل مي

 (. 335ـ330ب، ص2390است )مصباح يزدي، شود كه آن فعلْ موجب حصول كمال مربوط به آن شأن انجام فعلي مي

واند براي ايجاد تمثال، فرد در صورتي ميعنوانتواند نقش داشته باشد. بهاين مبنا نيز در مباحث متعدد اخلاقي مي

انساني صحبت كند كه انسان را محدود به مرتبة حيواني نداند و هاي معنوي و مراتب بالاي انگيزش اخلاقي از لذت

 روح او را داراي مراتب بالاتر نيز بداند. 

 به امور خير و شر در انسان . گرايش33

بر اين  هاي مختلف و حتي متضاد است. علامه مصباح يزدييكي از مباني مهم در مباحث اخلاقي وجود گرايش

دو نوع گرايش قرار داده است: گرايش به خير و نيكي، و گرايش به شر و بدي. البته  ساندر ان خداوندباور است كه 

ها در برخي گرايش وجود انسان جايگاه داشته باشد، بلكه منظور اين است كه منظور اين نيست كه خير و شر در

ور سوي امها بهايشگربعضي ديگر از شود و نوان خير بر آن منطبق ميع سوي اموري است كهبه انسانفطرت 

كنند ايشان در ادامه در مورد ارتباط اين گرايشات با اخلاق بيان ميكند. كه عنوان شر بر آنها تطبيق مياست ديگري 

هاي هاي مختلفي كه دارد، موضوع اخلاق و مخاطب دستورهاي اخلاقي است. وجود اين گرايشنفس با گرايشكه 

، 2001، يزدي )مصباح پذير استصولاً كمال انساني فقط با وجود آنها امكانا زيراگوناگون در نفسْ ضروري است؛ 

 هاي متضادي در انسان باشد وطبيعتاً كمال اختياري انسان در اخلاق در صورتي معنا دارد كه گرايش. (221ـ222ص

 او بتواند از بين آنها انتخاب درست را انجام دهد. 

گري آزاد انسان چهار انتخاب داند و براياو ميگري آزاد به انتخابرا وابسته كمال انسان  علامه مصباح يزدي

هاي . وجود زمينه0. قدرت انتخاب و تصميم؛ 3هاي متضاد؛ . گرايش1. شناخت؛ 2 اند ازكند كه عبارتمطرح ميشرط 

تا انسان بتواند از  هاي متضاد ضرورت دارد(. بنابراين وجود گرايش233، ص2001يزدي،  )مصباح تحقق خارجي

 طريق انتخاب آزادانه و صحيح به كمال مطلوب خود برسد. 

هاي آني را ملاك قرار دهد و كوركورانه از اميال غريزي خود پيروي كند و توجهي اگر هنگام انتخاب فقط لذت

ها زينهدر انتخاب گاگر به نتايج آن نداشته باشد، اين همان هواي نفس خواهد بود كه باعث سقوط انسان است، ولي 

ن عمل به چنيبگيرد، سپس تصميم اش با خدا مورد توجه قرار دهد و و رابطه شسرنوشتش، در روحرا  هاتأثير آن

به كرده و محاس در واقع ،فقط غريزه نيست او تصميمي ديگر پيروي از نفس نخواهد بود؛ چون در اين صورت انگيزة
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 بيان ديگر، در اين صورت از عقل پيروي كرده است ا انتخاب كرده است. بهخود ربا دقت درنتيجه و آيندة كار، راه 

 (. 210و  223ـ221، ص2001يزدي،  )مصباح

 ها در ميزان گرايش به خير و شرنكته: متفاوت بودن انسان

يز نتوان گفت استعداد و ظرفيت اخلاقي آنها ها به امور خير و شر يكسان نيست؛ لذا ميميزان گرايش انسان

كند: دستة اول، ميعوامل خير يا شر به سه دسته تقسيم  ةجهت غلباز ها را انسان متفاوت است. علامه مصباح

كسانى كه عامل شر در آنها ؛ دستة دوم، طور مساوى در فطرت آنها نهاده شده استكسانى كه عوامل خير و شر به

كن ممكنند كه هرچند ايشان در ادامه مطرح مياست.  كسانى كه عامل خير در آنها غالب؛ و دستة سوم، غالب است

شود كه اى موجب سلب اختيار انسان نمىها بالا باشد، اما چنين غلبهاست ميزان عوامل خير يا شر در فطرت انسان

ير يا فقط )يعني فقط گرايش به خ چنين اتفاقى بيفتدهم كلى از بين ببرد. اگر بر فرض تأثير عوامل مخالف را به

، تكليف از او ساقط است و رفتار او ارزش اخلاقى نخواهد داشت. پس ارزش اخلاقى گرايش به شر در انسان باشد(

اى كه شخص، قدرت انتخاب و اختيار داشته باشد، تكليف خواهد داشت و مقدار ثواب اندازهدائرمدار اختيار است و به

توان (. بر اساس اين نكته مي215ـ210الف، ص2390)مصباح يزدي،  ان اختيار او بستگى داردو عقاب او هم به ميز

گفت كساني كه گرايش شر در آنها بيشتر از گرايش به خير است، اگر كار اخلاقي مثبت انجام دهند، رفتار آنها در 

 ها ارزش بسيار بيشتري خواهد داشت. مقايسه با ساير دسته

 ، كمال و لذتبه بقا . گرايش38

رند و گياز نفس سرچشمه ميكند آنها سه گرايش اصلي براي نفس مطرح كرده و بيان مي علامه مصباح يزدي

هاي . در ضمن ايشان اين گرايششوداين سه گرايش و با اين سه انگيزه انجام مي كمكهاي انسان به همة تلاش

توان (. به بيان ديگر، مي235، ص2001نند )مصباح يزدي، داهاي گوناگون حب ذات يا خوددوستي مياصلي را جلوه

گفت انسان خود را ذاتاً دوست دارد، لذا تمايل دارد اين خود باقي بماند، كامل شود و لذت بيشتري را تجربه كند. اين 

 اند از: سه گرايش عبارت

 . حب بقا38ـ3

ست اهاي انسان از تلاش قاست كه منشأ برخياين تمايل همان حب ب .خواهد باقي و هميشه زنده باشدانسان مي

جاي هب(. اصل چنين تمايل و خواستي بد نيست، منتها انسان بايد توجه داشته باشد كه 235، ص2001)مصباح يزدي، 

رد زندگي (. در واقع بايد انسان بينش خود را در مو21)اعلي: « خيَرٌْ وأَبَقْىَ ة واَلآخرَِ »مند شود؛ زيرا: دنيا، به آخرت علاقه

ل دنيادوستي، شك بهدربارة حيات و زندگي انسان، محدود و نادرست باشد، گرايش به بقا  اوبينش اصلاح كند والا اگر 

 . (100و  252، ص2001يزدي،  )مصباح دشخواهد  گردنياپرستي جلوه صورترفته بهرفتهطلبي و دنيا
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 . حب كمال38ـ8

اند و خواهد باقي بمنظر از اينكه انسان مياست؛ يعني صرف« ب كمالح» در گرايشات انسان، دومين شاخة اصلي

تر شود و مسير حركتش روز كاملروزبه، دارد در جريان بقا و گذران عمردوست  ؛ همچنينعمر طولاني داشته باشد

به كمال، موتور محرك براي تلاش است و اگر  گرايش(. 236ـ235، ص2001يزدي،  )مصباح مسير تكاملي باشد

اوند كرد. هدف خدو چندان حركتى نمى نشستمي اىگوشه حالدر نهاد انسان نبود، هميشه خمود و بىاين گرايش 

ده رو چنين گرايشى را در فطرت او قرار داخود مسير تكامل را بپيمايد؛ ازهمين ةاز آفرينش انسان اين بوده كه به اراد

 :اند ازكه عبارتشود . اين كمال مورد علاقه انسان بر دو شعبه تقسيم مي(50ـ09د، ص2002يزدي، مصباح ) است

از  و اين دو ميل انددو ميل« طلبيقدرت»و « جوييحقيقت». بنابراين «تكامل قدرت»و « تكامل علمي»

 (. 236ـ235، ص2001يزدي، گيرند )مصباح نشئت مي انسان« خواهيكمال»

اشتن د ميل به نگه، خواهىاستقلالهاي فرعي است. مواردي از قبيل طلبي نيز در انسان داراي زيرشاخهتقدر

اگر . (09ب، ص2002يزدي، )مصباح  شوندمى محسوبطلبى انسان ى از قدرتيهاشعبه و ميل به آزادي، حرمت

ي دهخواهد داشت. انسان براي جهتدهي شود، تأثير مثبتي در اخلاق او طلبي انسان به نحو صحيح جهتقدرت

 شناختآنها،  اند از: شناخت انواع قدرت و كم و كيفعبارتاخلاقي اين ميل، نيازمند چند شناخت مهم است كه 

ب ها ابزارند و شناخت اينكه صاحشناخت اينكه همة قدرت، هاي بشرشناخت نقص و محدوديت، استعداد نامحدود بشر

(. با چنين باورهايي انسان ترغيب خواهد شد براي كسب 199، ص2001يزدي،  مصباح) ها خداوند استقدرت همة

 تر شود. قدرت و ارضاي آن، به خداوند كه صاحب اصلي قدرت است نزديك

 د، شخص درننشو دهيجهتبه طرز صحيح  اگرانسان  انةطلبي قدرتهاحركتدر ضمن بايد توجه داشت كه 

شود و در نهايت به كفر و شرك و فرعونيت مبتلا بعد مرتكب گناهان كبيره مي ةمرحلآغاز دچار انحراف اخلاقي و در 

 (.113ـ111، ص2001يزدي، )مصباح  خواهد شد

وري ؟ آيا ددارندمي طلبي بازرا از برتري انسان ممكن است در اينجا اين سؤال ايجاد شود كه چرا برخي از آيات

را به  انانسگاه هيچ شود؟ در پاسخ بايد توجه داشت كه اين آياتسان نميانگيزه شدن اناز قدرت، باعث ركود و بي

دل  آنها ههاي مادي و زميني كه بسياري بكه برتري دهندياد ميدارند، بلكه اين حقيقت را ركود و توقف وانمي

. بينش قرآني دارندمي باز هاي حقيقياند كه انسان را از رسيدن به برتريهاي دروغينبرتري و اند، حقيقت ندارندبسته

تعالي انسان نيستند و مطلوبيت ذاتي  ةنقط هاي مادي، در واقع هدف نهايي و آخرينآموزد كه برتريمي انسانبه 

اي بيش نيستند و ارزش آنها غيري است كه در پرتو ارزش ذاتي اهداف نهايي و در مسير وصول ندارند، بلكه وسيله

آموزد كه انسان در مسير اين گرايش، اگر درست قدم بردارد و در جهت صحيح حركت مي يابد. قرآنبه آنها تحقق مي

 (.113ـ111، ص2001يزدي،  د )مصباحگيرگيرد كه در جوار خداي عزيز و مقتدر مطلق قرار ميكند، چنان اوج مي
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 جويي. لذت38ـ1

هميشه شاد باشد و به خوشي زندگي خود را خواهد دارد و ميانسان افزون بر بقا و كمال، لذت را هم دوست مي

دست (. انسان لذت خويش را از مجاري مختلف مانند غرايز و عواطف به236، ص2001يزدي، )مصباح  بگذراند

 (. 311، ص1الف، ج2390آورد )مصباح يزدي، مي

هاى ذتل وجه بهكميت و كيفيت لذت نيز در ميزان انگيزش انسان تأثيرگذار است. در واقع انسان از طريق ت

 هاىرنج حملت به را انسان تواندىاي مكسب كند. چنين انگيزه نيرومند اىانگيزهتواند ميتر، بهتر و بادوام، والاتر

د. افراد با ايمان و معتقد براى رسيدن به لذايذ معنوى و ساز وادار كمتر و ترهاى پستتلذ از گذشتن و تركوچك

 از ارىبسي كهطورىبه. گذرندآلام را تحمل و از بسيارى از لذايذ پست مادى و دنيوى مىها و اخروى، بسيارى از رنج

 به را آدمى كه گرايىبنابراين لذت. روندو گذشتن از كل دنيا و مافيها به پيش مى، شهادت جانبازى حد سر تا آنان

 عميق و كافى شناخت تأثير تحت و شود هدايت درستىبه واقع در كشاند، اگرمى دنياپرستى و معصيت و گناه منجلاب

هاى نهايى و پر ارج و منزلت را نشانه رود، مؤثرترين داف و لذتاه و پيدا كند را خود صحيح هستى، جهت و انسان از

 . (102ـ100، ص1الف، ج 2390يزدي، )مصباح  و مفيدترين نقش تربيت انسانى را ايفا خواهد كرد

اخلاقي  هايتوان انگيزشبه بقا، كمال و لذت در انسان(، مي )يعني وجود گرايشدر مجموع با توجه به اين مبنا 

 انسان را در علم اخلاق تبيين كرد و راهكارهاي متناسب طراحي نمود. 

 هاي انسان و ماية تكامل او. قرب الهي؛ ارضاكنندة اصلي گرايش31

هاي تنها ارضاكنندة اصلي گرايشكند و آن را نهميدر ديدگاه خود تأكيد زيادي بر قرب الهي  يزديعلامه مصباح 

 نهايتسوى بىاميال فطرى انسان او را بهكنند كه داند. ايشان در اين زمينه بيان ميانسان، بلكه ماية تكامل او هم مي

مصباح )نيست  ميسر ابدى جهان به پيوستن و الهى قرب مقام به رسيدن با جز آنها كامل ارضاى و دهندمى سوق

هاى موقت و محدود قانع هاى نامحدود است و به كاميابىانسان داراى خواسته (. در واقع200، ص2330يزدي، 

 نهايى ارضاى و پيوندندمى هم به آنها گيرند، ولي سرانجام همةمى تعلق مختلفى امور به كهشود. اين اميال با ايننمى

باح كمال )مص و علم، قدرت، جمال نهايتبى سرچشمة با ارتباط از ستا عبارت آن شود، ومى خلاصه چيز يك در آنها

 . (00ـ03، ص2330يزدي، 

هرچه انسان در  تواند باعث تكامل او هم شود. در واقعقرب الهي علاوه بر ارضاي اميال اصيل در انسان، مي

(. علامه 60ـ59د، ص2002يزدي، شود )مصباح تر مىبه همان نسبت نيز روحش كامل ،مراتب قرب بالاتر رود

دهد چنين توضيح ميكند و اينواسطة خدا تأكيد ميدر مورد مفهوم قرب بر درك حضوري و بي مصباح يزدي

ى «خود»قرب اين است كه انسان به جايى برسد كه بين خود و خدا هيچ حايلى نبيند، بلكه اصلاً  ةبالاترين مرتب كه

 كندمى اش را به خدا با تمام وجود حسبيند و وابستگىلالى براى خود نمىهيچ استق . در چنين مقامي انساننبيند
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درك عميق توان گفت قرب خدا از جنس علم حضوري بوده و به معناي (. پس مي60ـ59د، ص2002يزدي،  )مصباح

 يابد ومي ابه خد الربطرسد كه خود را عينخودآگاهي در انسان، گاهي به حدي مي در واقعارتباط خود با خداست. 

ضوراً ح اين است كه انسان «عندالله»يا « قرب الي الله». خلاصه اينكه اوست ةهرچه هست از او و با ارادكند درك مي

 (. 309ب، ص2390يزدي، )مصباح  ، نه اينكه فقط بدانديابدبه خدا را بو شهوداً ربطي بودن خود 

اخلاقي  گذارياخلاق اسلامي دارد. اين مبنا مسئلة ارزش ترين نقش را در مباحثرسد اين مبنا اساسيبه نظر مي

، رفتار در صورتي ارزش اخلاقي مثبت دارد دهد. با توجه به ديدگاه علامه مصباح يزديرفتار را تحت تأثير قرار مي

(. طبيعتاً پذيرش چنين مطلبي وابسته به اين است كه 300ب، ص2390يزدي، كه موجب تقرب الهي شود )مصباح 

 عنوان كمال انسان پذيرفته باشد. رد قبلاً قرب الهي را بهف

 بخش بودن رفتار. وابسته بودن انگيزش اخلاقي در انسان به لذت31

ها داند، منتها بايد اين لذتبخش بودن رفتار را براي ايجاد انگيزش اخلاقي لازم ميلذت علامه مصباح يزدي

هاي اخلاقي براي اقدام به رفتارهاي اخلاقي كافي شناخت ارزش»فرمايد: طور صحيح هدايت شود. ايشان ميبه

ا براي بخش باشد تان بوده و لذتج، جلسة بيستم(، بلكه بايد آن رفتار مورد علاقة انس2390يزدي، ح )مصبا« نيست

ه به كانجام آن انگيزه پيدا كند. حال انسان براي اينكه بتواند رفتار اخلاقي مطلوب را انجام دهد، بايد تلاش كند 

 هاي ارزشمندتر ترك كند تا كارهاي پست را براي رسيدن به آن لذتهاي بالاتر از لذت گناه توجه كند و لذتلذت

هاي ه لذتب دادن انسان انجام دستورات اخلاقي، توجه ةايجاد انگيز تر، راهكاربه بيان دقيقشمند شود. او اخلاقي و ارز

بالاترين . ب، جلسة هفدهم(2390يزدي، ح )مصبا شودمياو  نصيب هاي كمتربالاتري است كه در صورت ترك لذت

 يه شرطب است. البته كسب چنين لذتيعظمته  جلتارتباط با خداي متعال تواند تجربه كند، لذت لذتي كه انسان مي

 و ثالثاً ؛مانعي براي اين درك وجود نداشته باشد ثانياًد؛ مي داشته باشالدرك س ةقو اولاً شود كهبراي انسان حاصل مي

راي تري بلذت بيش ،تر و تمركز بر آن بيشتر باشد. هر قدر اين توجه قويدتوجه خود را بر خداوند متعال متمركز كن

وجه ت»ج، جلسة بيستم(. ممكن است اين سؤال ايجاد شود كه آيا اصل 2390يزدي، ح خواهد شد )مصباانسان حاصل 

رسد چنين توجهي، لذت بالفعل دارد؛ زيرا وقتي انسان امر ، لذت بالفعل دارد يا نه؟ به نظر مي«دادن به لذت بالا

د توانكند. اين حس خوشايند ميشايندي را تجربه ميكند همان لحظه احساس خومطلوبي را در ذهن مجسم مي

ي تواند او را براي ادامة توجه و انجام رفتارهاريشه در حب كمال يا ساير گرايشات انسان داشته باشد، ولي همين امر مي

 متناسب با آن تحريك كند. 

ايجاد  تواند برايصورتي ميتأثير اين مبنا در مباحث اخلاقي بسيار روشن است. طبيعتاً يك عالم اخلاق در 

بخش هاي معنوي صحبت كند كه از قبل پذيرفته باشد كه انگيزش انسان وابسته به لذتهاي اخلاقي از لذتانگيزه

 بودن رفتار است. 
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 . تأثير تلاش انسان در رسيدن به هدف30

هدف اخلاقي تأثير دارد تا هايش در رسيدن به يكي از مباني مهم در اخلاق اين است كه فرد باور كند كه تلاش

كنند كه با اذعان به اين مطلب بيان مي انگيزة كافي براي رفتارهاي اخلاقي داشته باشد. علامه مصباح يزدي

ان اگر انسشود. خودش مينصيب د و نتيجة آنها نهايش نقش داردر رسيدن به اهداف و خواسته انسان هايتلاش

شود و در ع آنها نصيب ديگران ميفاثر يا نهايش بيكه كارها و تلاش كند تصور مطلوب نهايي داشته باشد، ولي

هدف نهايي مفيد نيستند، انگيزة كار و كوشش در وي ضعيف خواهد شد و براي رسيدن به آنها به  اونزديك شدن 

ز آيات استناد توان به دو دسته ا(. براي اين مطلب مي30، ص2001يزدي،  نخواهد انداخت )مصباحخود را به زحمت 

سعادت يا شقاوت ابدي و آخرتي انسان در گرو اعمال خود اوست و  كنندكرد: دستة اول آياتي هستند كه دلالت مي

خيَرْاً يرَهَُ * وَمنَ  ذَرَّةٍفمَنَ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ »د؛ مانند: اش را در آخرت خواهد دي، نتيجهدهدانجام ميهر كاري كه در اينجا 

بيند و هركس اي كار خير انجام دهد آن را ميوزن ذره؛ پس هركس هم(3ـ1)زلزال: « شرًَّا يرَهَُ  ذَرَّةٍيعَمْلَْ مثِقْاَلَ 

چه انجام آيا جز به آن(؛ 51)يونس: « هلَْ تُجزْوَنَْ إلِا  بمِاَ كنُتمُْ تَكسْبُِونَ» ؛بينداي كار بد كند آن را ميوزن ذرههم

از آيات  يگراي ددر دسته ؛دادند؛ به كيفر اعمالي كه انجام مي«جزَاَء بمِاَ كاَنوُاْ يكَسْبِوُنَ » ؛شويد؟داديد كيفر داده ميمي

إنِْ »مانند:  ؛شوداش عايد خود او مياين حقيقت تبيين شده كه هر كاري انسان انجام دهد ـ خوب يا بد ـ نتيجه

ايد و اگر بدي كنيد، به اگر نيكي كنيد، به خود نيكي كرده(؛ 1)اسراء: « مْ لأنَفسُكِمُْ وإَنِْ أسَأَتُْمْ فلَهَاَأحَسْنَتمُْ أحَسْنَتُ 

 ايد[. خويش ]بدي نموده

 دروكنند كه نتايج كارهاي خوب انسان هدر نمياين آيات اين حقيقت را گوشزد ميدر مجموع 

 (.35ـ30، ص2001يزدي،  )مصباح

توان از مسئوليت اخلاقي افراد در اين علم بحث كرد. طبيعتاً كسي كه تلاش انسان را ين مبنا ميبا پذيرش ا

 پذيري كند. انسان را مسئول رفتارهايش بداند يا او را توصيه به مسئوليت تواند، نميدانداثر ميبي

 گيرينتيجه

 يبا بررس ست؟چي يزديعلامه مصباح  دگاهيدر د ياخلاق يشناختانسان يبود كه مبان نيپژوهش ا يپرسش اصل

شامل  يبانم نيهستند. ا رگذاريمطرح شد كه در مسائل مرتبط با اخلاق تأث يشناختانسان يمبنا 25 شان،يآثار متعدد ا

 است؛ ياست. اصل او همان روح مجرد است كه ابد افتهي بيو روح مجرد ترك ي. انسان از بدن ماد2موارد است:  نيا

 ي. انسان موجود هدفمند0دارد؛  ازياست و در تمام امور به خداوند ن ازمندين ي. او موجود3است؛  ارياخت يدارا. انسان 1

 زين يببه كرامت اكتسا تواندياست م يكرامت ذات ي. انسان دارا6دارد؛  ياجتماع يبه زندگ شي. انسان گرا5است؛ 

تكامل  تي. نفس انسان قابل9قدرت توجه است؛  ي. انسان دارا3هستند؛  يديفطرت توح يها داراانسان ة. هم1برسد؛ 

 شيو شر گرا ري. انسان به امور خ22است؛  يو شئون عرض يمراتب طول ي. روح انسان دارا20دارد؛  يو تنازل معنو
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مال انسان . ك23 ؛ياز: حب بقا، حب كمال و لذت دوست اندارتاست كه عب ياصل شيسه گرا ي. انسان دارا21دارد؛ 

انسان  ياخلاق يهازشي. انگ20اوست؛  يهاشيگرا ياصل كنندةرابيس ياست. در ضمن قرب اله يدر قرب اله

با توجه به اين مباني  دارد. رياو به هدف تأث دني. تلاش انسان در رس25بالاتر است؛  يهاتوجه به لذت ريتحت تأث

 توان چند نتيجة مهم گرفت.مي

 هاي اصلي انسان براي تقويت انگيزش اخلاقي او . ضرورت توجه به گرايش3

لوب صورت مطتواند بهطور كه در مباني بيان شد، انسان تمايل به بقا، كمال و لذت دارد و تنها هدفي كه ميهمان

رو در تربيت ين(؛ ازا235ـ230و  200، 30ـ33، ص2001يزدي،  اين تمايلات را ارضا كند، قرب الهي است )مصباح

توانند در حد مطلوب او را ارضا كنند و بايد در جهت اخلاقي بايد تلاش كرد تا متربي متوجه شود كه ساير اهداف نمي

اي انسان ههاي بالاتر و ماندگارتر دست يابد. به بيان ديگر، انگيزهقرب الهي گام بردارد تا علاوه بر كمال به لذت

اصلي او )يعني ميل به بقا، كمال و لذت( دارد. اگر انسان بداند و باور كند كه مصداق  هايريشه در نيازها و گرايش

اصلي بقا، كمال و لذت در آخرت و قرب الهي است، انگيزة او براي انجام رفتارهاي اخلاقي زياد خواهد شد تا از اين 

هاي اصلي نگيزش اخلاقي بايد گرايشطريق بتواند به بهترين وجه به نيازهايش پاسخ دهد. بنابراين براي تقويت ا

 انسان را مدنظر قرار داد و از اين طريق او را به سمت اهداف اخلاقي سوق داد. 

ان انساست.  افعال اخلاقي خوشايند نتايجيكي از راهكارها براي تحريك انگيزش اخلاقي انسان، يادآوري 

 حتماً ،ودش، خوشي و سعادت ميند رفتاري موجب لذتاو اگر بدا ،ها داردصورت فطري انگيزه براي تحصيل خوشيبه

خصوص قرآن كريم و روايات شريف، براي تشويق هاي آسماني بهرو در تمام كتابازاين ؛آن را انتخاب خواهد كرد

 د، جلسة نوزدهم(. 2390يزدي، )مصباح  مردم به انجام كارهاي خوب اخلاقي از اين راه استفاده شده است

 پذيري اخلاقيبه تلاش انسان در تربيت اخلاقي براي افزايش مسئوليت . توجه ويژه8

هاي انسان در رسيدن به هدف تأثيرگذار هستند طور كه قبلاً بيان شد، با توجه به مباني اسلامي تلاشهمان

قي ت اخلاهاي اوست؛ لذا در فرايند تربي(. در واقع رشد اخلاقي انسان وابسته به تلاش30، ص2001يزدي،  )مصباح

هاي متربي مورد توجه ويژه قرار گيرد و مدام گوشزد شود كه رشد يا سقوط اخلاقي وي وابسته به بايد تلاش

ي كند و نبايد محيط يا اجتماع را عامل اصلهاي خود اوست. متربي بايد بداند كه نقش اصلي را خودش ايفا ميتلاش

اسب تلاش ها در فرايند تربيت اخلاقي به تنها و تنبيهايد تشويقدر سقوط يا تعالي اخلاقي خود تلقي كند. همچنين ب

ر پذيري اخلاقي افراد بالا رود. با توجه به نظرية اسناد دشود مسئوليتانسان صورت گيرد. چنين تدابيري باعث مي

ت بيشتري يدهند، احساس مسئولريزي و كوشش خود نسبت ميشناسي نيز افرادي كه پيشرفت خود را به برنامهروان

 (. 363، ص2319خواهند داشت )سيف، 
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 دهي صحيح به گرايشات انسان براي ظهور فضايل و جلوگيري از بروز رذايل . ضرورت جهت1

، گرايشات هاي اخلاقيريزيهاي متنوعي است. اگر در فرايند تربيت يا برنامهطبق مباني اسلامي، انسان داراي گرايش

هدايت شوند، طبيعتاً انگيزة رفتارهاي اخلاقي مثبت بيشتر خواهد شد و تدريجاً اصلي انسان به سمت قرب الهي 

فضايل نيز بروز خواهند كرد، ولي اگر تدابيري براي كنترل گرايشات اتخاذ نشود، ممكن است انسان به سمت امور 

 طور صحيح هدايتان بهمثال، اگر حب ذات در انسعنوانشرّ سوق پيدا كرده و مرتكب انواع رذايل اخلاقي شود. به

عنوان عامل فعاليت انحرافي حب ذات را به نشود، ممكن است به شكل حسادت بروز پيدا كند. علامه مصباح يزدي

بيند نعمتي و خود را فاقد آن ب دارايديگري را  كه وقتي انسانْ دهندمطرح كرده و چنين توضيح مي انگيزش حسادت

دست آوردن آن نعمت و جاي آنكه براي بهرا كمتر از وي احساس كند، بهو در مقايسة خويش با آن شخص، خود 

(. 330، ص2001يزدي، )مصباح  زائل شودنعمت او  كه كندو به حد او برسد، آرزو مي تلاش كندبالا بردن خويش 

مال ك طلبي و حبطلبي اشاره كرد )كه ريشه در قدرتتوان به انحراف در گرايش شخصيتاي ديگر ميدر نمونه

بي و طلطلبي، رياستشهرتقالب در ممكن است  ينقص معرفتخاطر دارد(. اين گرايش در بسياري از مواردي به 

 (. 250، ص2001يزدي،  )مصباح كند بروزعلاقه به محبوب شدن 

تواند منجر به بروز انواع فضايل شود و عدم هدايت صحيح رسد هدايت صحيح گرايشات ميدر مجموع به نظر مي

تواند منجر به انحراف و بروز رذايل اخلاقي شود؛ لذا لازم است متربيان و متصديان امر اخلاق براي گرايشات مي

 . دهي گرايشات انسان به سمت امور خير تدابيري اتخاذ كنندجهت

 . تناسب مباني با نظرية قرب الهي در علم اخلاق در مقابل نظرية اعتدال1

مكاتب و نظريات گوناگوني در اخلاق مطرح شده است. يكي از اين نظريات، نظرية اعتدال ارسطويي است كه 

ش قرار يمسكويه و خواجه نصيرالدين طوسي آن را مبناي آثار اخلاقي خوابن مانندبسياري  انديشمندان مسلمان

ملاك فضيلت آن است كه انسان بر اساس عقل خود حد ميانه را در هر عملي رعايت و از اين نظريه، . طبق اندداده

(. با توجه به 629، ص2393زاده اصفهاني، )عابدي و تبريزي شود( دوري كندافراط و تفريط )كه رذيلت محسوب مي

رسد نظرية اعتدال ويژه مسئلة كمال انسان، به نظر مي، بهشناختي در ديدگاه علامه مصباح يزديمباني انسان

كنندة اصلي قرب الهي را ارضا مبناي كامل و مناسبي براي علم اخلاق نيست. توضيح اينكه علامه مصباح يزدي

(. ايشان در مورد 60ـ59د، ص2002؛ 200، ص2330يزدي، داند )مصباح ها و ماية تكامل انسان ميگرايش

تري از سوي خدا شود و مرتبة عاليهر كاري كه موجب تقرب بيشتري به كندي اخلاقي رفتار نيز بيان ميگذارارزش

هر كاري كه بيشترين تأثير را در دور شدن  ، ودست آورد، از ارزش بيشتري برخوردار خواهد بودقرب را براي انسان به

همچنين اگر رفتاري بود كه . شودمحسوب ميها ن رذيلتو بدتري را دارد ترين ارزشانسان از خدا داشته باشد، پست

نقش داشته از او  در دور كردن انسان نهباشد و  تأثير داشتهسوي الله در حركت انسان بهالسويه بود؛ يعني نه نسبتش علي
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با  (.300ب، ص2390يزدي، )مصباح  يعني از نظر ارزش اخلاقيْ خنثي است ،ارزش خواهد بودبي باشد، چنين رفتاري

توجه به اين مبنا، معيار اصلي در فضيلت اخلاقي اموري مثل اعتدال نيست، بلكه معيار قرب الهي است. اعمال و 

رفتاري كه باعث قرب الهي شود، ارزش اخلاقي مثبت دارند، ولي اعمالي كه باعث دوري از قرب الهي شود، ارزش 

 اخلاقي منفي دارند. 

صورت ويژه معيار فضيلت در نظرية اخلاقي اعتدال را مورد نقد به علامه مصباح يزديالبته لازم به ذكر است كه 

ناخت. توان فضايل و رذايل اخلاقي را شيي لازم برخوردار نيست. با اين معيار نميااين معيار از كار كندقرار داده و بيان مي

 همچنين وقواي انساني  ةابتدا هملازم است كه  بر اساس مسئلة تزاحم قوا تفسير شود،« اعتدال ةنظري» در واقع اگر

 كه در كجا و چه شرايطي ديدبايد با آن هدف، اين قوا  ةرابطسپس با توجه به و  او شناخته شودهدف و غايت نهايي 

 (. 313ب، ص2390د )مصباح يزدي، اينها با هم تزاحم دارند و به چه صورت بايد رفع تزاحم كرد و اعتدال را رعايت نمو

 بنديمعج

انسان از هر لحاظ شديداً به خداوند نيازمند است. او داراي روح مجرد ابدي است و ميل به كمال، بقا و لذت دارد؛ لذا 

نين تواند چبهترين هدف براي او مقصدي است كه كمال و لذت مداوم براي روح او داشته باشد. تنها كسي كه مي

پس انسان شديداً به قرب خداوند نيازمند است. براي وصول به اين  هدفي را براي انسان فراهم كند خداوند است؛

هدف انسان بايد آن را انتخاب كند، توجه مداوم داشته باشد و تلاش مستمر كند تا مراتب بالاي قرب الهي را كسب 

 كند. گيرد تدريجاً فضايل اخلاقي در او بروز پيدا ميكند. كسي كه در اين مسير قرار مي

(. 209د، ص2002يزدي، اگر انسان دچار غفلت شود سقوط خواهد كرد و از ترقي بازخواهد ماند )مصباح در مقابل 

كند، هاي دروغين براي ارضاي نيازهايش استفاده ميجاي هدف اصلي از هدفدر واقع انساني كه با سوء اختيارش به

 گيرد. در معرض انواع انحرافات و رذايل اخلاقي قرار مي

اين است كه تنزل يا تعالي اخلاقي در صورتي معنا دارد كه انسان قابليت تكامل يا تنازل را داشته باشد  نكتة ديگر

دهي هتصورت صحيح جو بتواند از بين گرايش به امور خير و گرايش به امور شر، گرايشات خير را انتخاب كرده و به

ني به نام هواي نفس و دوستي به نام عقل دارد. اگر از كند تا به تكامل اخلاقي دست يابد. انسان در مسير خود، دشم

 عقل پيروي كند مطمئناً مسير او به سمت تعالي اخلاقي خواهد بود. 

هاي مختلفي از قبيل نيازمندي محض، مجرد بودن روح، گرايش طور خلاصه انسان بر اساس خلقتش ويژگيبه

د توانختيار، انتخاب هدف، مديريت توجه و تلاش خود، ميبه بقا، كمال و لذت را دارد. اين انسان با توجه به ا

تواند به تكامل اخلاقي، دهي كند. اگر از عقل در اين مسير استفاده كند در نهايت مياستعدادهاي خود را جهت

ر از حيوان تيعني قرب الهي برسد و اگر از هواي نفس استفاده كند، استعداهاي او ضايع شده و ممكن است پست

 (.2)شكل شود 
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 شناختي اخلاقمباني انسان :3شكل 

 

 هاي پژوهشمحدوديت

اي ارهطور اجمالي اشگيري نيز بهشناختي در اخلاق بود و در قسمت نتيجههدف پژوهش حاضر بررسي مباني انسان

بردهاي راههاي ايجاد انگيزش اخلاقي و هاي انساني، شيوههاي مديريت گرايشكوتاه به تأثير اين مباني در روش

كسب فضايل شد تا هم ارتباط مباني با اين مسائل روشن شود و هم معلوم شود كه نتيجة اعتقاد به اين مباني در 

ش بعدي اين شود در پژوهطور تفصيلي اين مسائل تبيين نشدند و توصيه ميبرخي مسائل اخلاقي چيست؛ لذا به

 صورت تفصيلي و كاربردي مورد تبيين قرار گيرند.به موضوعات نيز با تأكيد ديدگاه علامه مصباح يزدي
  

:مباني ناظر به نوع خلقت انسان

مركب از بدن مادي و روح مجرد

نيازمند

فطرت توحيدي مشترك

قابليت تكامل و تنازل

داراي مراتب در روح

داراي گرايش به امور خير و شر

داراي حب بقاء، كمال و لذت

(ماية انگيزش اخلاقي)لذت طلبي

اجتماعي بودن انسان

كرامت ذاتي

مباني ناظربه توان
:جهت دهي

داراي اختيار

موثر بودن تلاشهاي او

اهميت و توانايي توجه

هدفمندي 

پيروي از عقل 

تكامل اخلاقي 
(قرب الهي)

ا ارضا گرايش ها  ب
قرب

دستيابي به 
يكرامت اكتساب

پيروي از هواي نفس 
سقوط اخلاقي

(پست تر از حيوان)
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 .الله مصباح يزديرساني آثار حضرت آيتپايگاه اطلاع

، ژوهشپ ةمعارف ديني در آيين. هاي تفسيري علامه مصباح يزدياساس ديدگاه شناسي علم مدرن بربررسي انسان(. 2003آملي، سيدعلي )حسني 

 . 26ـ1(، 2)1

اي تهرشمطالعات ميان. شناختي علوم انساني اسلامي از ديدگاه علامه مصباح يزديبررسي مباني انسان(. 2002خاني، آسيه )و گنج ديرباز، عسگر

 . 51ـ31(، 2)2، تمدني انقلاب اسلامي

 . تهران: آگاه. شناسي يادگيري و آموزش(شناسي پرورشي )روانروان(. 2319اكبر )سيف، علي

(، 0)22، دين ةفلسف. اخلاقي اسلام ةاعتدال ارسطويي و نظري ةاي نظريارزيابي مقايسه(. 2393) راضيه ،زاده اصفهانيتبريزي و احمد، عابدي

 . 600ـ629

  .برهان ةفرهنگي مدرس ةتهران: مؤسس .وتربيت اسلاميتعليم ةفلسف .(الف2390يزدي ) گروه نويسندگان زير نظر محمدتقي مصباح

 .انعباس قاسمي :تحقيق و نگارش. بر درگاه دوست: شرح فرازهايى از دعاى ابوحمزه ثمالى، افتتاح و مكارم الاخلاق(. 2331) محمدتقى، يزدىمصباح

 . آموزشى و پژوهشى امام خمينى ةمؤسس قم:

 . مينىآموزشى و پژوهشى امام خ ةمؤسس . قم:كريم سبحاني: نگارش. سوي خودسازيبه(. 2330) محمدتقى، يزدىمصباح

. قم: دفتر مقام معظم رهبري بهمن 21تاريخ: چهارشنبه . هفدهم؛ عاشقي، راهكار اخلاقي شدن ةجلسب(. 2390) محمدتقى، يزدىمصباح

 )آثار گفتاري(. 

 رهبري )آثارگفتاري( . قم: دفتر مقام معظماسفند 20. تاريخ: نهاي بريبيستم؛ راه دستيابي به لذت ةجلسراه رويش، ج(. 2390) محمدتقى، يزدىمصباح

 اسفند. قم: دفتر مقام معظم رهبري )آثار گفتاري(.  3. تاريخ: نوزدهم؛ واكاوي لذت ةجلسراه رويش، د(. 2390) محمدتقى، يزدىمصباح

 . آموزشى و پژوهشى امام خمينى ةمؤسس . قم:تحقيق و نگارش: محمدحسين اسكندري. (3اخلاق در قرآن )ج(. 2392) محمدتقى، يزدىمصباح

 .آموزشى و پژوهشى امام خمينى ةمؤسس . قم:(3شناسي در قرآن )معارف قرآنانسان(. 2393) محمدتقى، يزدىمصباح

 .آموزشى و پژوهشى امام خمينى ةمؤسس . قم:شناسىشناسى، انسان: خداشناسى، كيهان3ـ2عارف قرآن م(. 2393) محمدتقى، يزدىمصباح

 آموزشى و پژوهشى ةمؤسس ر. قم:فتحقيق و نگارش: غلامرضا متقي. نيازهاي مديريت اسلاميپيشالف(. 2390) محمدتقى، يزدىحمصبا

 . امام خمينى

آموزشى و پژوهشى  ةمؤسس . قم:تحقيق و نگارش: احمدحسين شريفي .نقد و بررسي مكاتب خلاقيب(. 2390) محمدتقى، يزدىمصباح

 . امام خمينى

آموزشى و  ةمؤسس . قم:تحقيق و بازنگري: اميررضا اشرفي. خداشناسي )مجموعه كتب آموزشي معارف قرآن((. 2396)محمدتقى ، يزدىمصباح

 . پژوهشى امام خمينى

 .آموزشى و پژوهشى امام خمينى ةمؤسس . قم:خودشناسى براى خودسازى(. 2399) محمدتقى، يزدىمصباح

 . آموزشى و پژوهشى امام خمينى ةمؤسس . قم:محمدحسين اسكندري :تحقيق و نگارش. (2)ج اخلاق در قرآن الف(.2002)محمدتقى ، يزدىمصباح

 . آموزشى و پژوهشى امام خمينى ةمؤسس . قم:تحقيق و نگارش: محمدحسين اسكندري .(1اخلاق در قرآن )جب(. 2002) محمدتقى، يزدىمصباح

 .آموزشى و پژوهشى امام خمينى ةمؤسس . قم:جواد محدثي: تلخيص. آيين پروازج(. 2002) محمدتقى، يزدىمصباح

 . آموزشى و پژوهشى امام خمينى ةمؤسس . قم:محمدمهدي نادري قمي. تحقيق: به سوي اود(. 2002) محمدتقى، يزدىمصباح



001   ،0011، شماره اول، بهار و تابستان هفدهمسال معرفت اخلاقي 

 

 . آموزشى و پژوهشى امام خمينى ةمؤسس . قم:تنظيم و تدوين: محمود فتحعلي. سازي در قرآنانسان(. 2001) محمدتقى، يزدىمصباح

پژوهش زدي. ي مصباحعلامه  انديشة در اسلام تربيتي نظام بر اسلامي شناختيانسان مباني بررسي تأثير(. 2001) مهدي، همتياندي و ها، همتيان

 .31ـ1(، 2)0، يدر آموزش معارف و تربيت اسلام

 


